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 های فارسی آن تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمه همطالع

 های خرمشاهی و گرمارودی( )با تکیه بر حرکات دست در ترجمه
 

 3فروزان کمالی، آمنه 2اردکانی ، سیدناصر جابری*1محمدجواد پورعابد

 

 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایراندانشیار   -1

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران گروهدانشیار -2

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران -3
 

 10/11/1399پذیرش:                                    20/7/1399دریافت: 

 چکیده
، بترای انتقتا    "حرکات دستت "از زباناز جمله  و از زبان بدن کریم قرآناصطلاحات ادبی  و ها در برخی گزاره

و دقتت   دارداهمیتت  بستیار  فرازبتانی   ارتباطتات  در برگرداندن اینمناسب  هپیام استفاده شده است. ترجم

د. بتر  نفرهنگ دار د که ریشه در زبان ونکن ی دلالت میهایطلبد. این اصطلاحات بر رفتار می را مضاعف مترجم

فرض بتر   فارسی و عربی، میان دو زبان هگسترد و پیوندهای تاریخی این اساس با توجه به اشتراکات فرهنگی

در  .انتد  هایی رایج در زبان فارستی داشتته   معاد این بوده است که مفاهیم فرازبانیِ مبتنی بر حرکات دست، 

های ادبی مبتنی بتر   اصطلاحات و گزاره هترجم در آن،که  بوده تحلیلی-توصیفیتحقیق  هشیورو،  جستار پیش

مشترکات دو زبتان در  تا  شدهبررسی  با نگاهی تطبیقی موسوی گرمارودی و خرمشاهی هدر ترجم زبان دست

اصتطلاحاتِ  و الگوهتای فرهنگتی   کتاربرد  در و حدود و ابعادِ قوت و ضعف مترجمان مشخص شود این زمینه 

جملات و عبارات قرآنیِ مبتنتی   که اغلب دهد نشان می پژوهش نتایج تبیین گردد. ،این الگوها هکنند منعکس

ان در خصوص عملکرد مترجمت  .زبان فارسی داردو  ، معادلی در فرهنگناشی از آنو مفاهیم بر حرکات دست 

زبان بتدن   های معاد خویش به  ه، در ترجمدر زبان فارسی این بستر غنینیز مشخص شده که ایشان با لحاظ 

و این مسئله بته تفتاوت    اند تحت اللفظی را در پیش گرفته هناگزیر شیو نیز ها نمونهاند. در برخی  توجه داشته

و کاملاً مطتابق را  توان انتظار شرایط نگاشت یکسان  نمیطبیعی است که  گردد و زبان برمی الگوی فرهنگی دو

 داشت.

 کریم، ترجمه، زبان بدن، حرکات دست، خرمشاهی، گرمارودی قرآن واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 Email: M.pourabed@pgu.ac.ir                                                                               نویسنده مسئول مقاله:*
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 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

ارتباط انسانی فرایندی است که در آن یک شخص مفهومی را به ذهن  شنخص دیینری بنا     

هنا شنامل    کند. بخش مهمی از تعامل انسنان  غیرکلامی منتقل میهای کلامی و  استفاده از پیام

های اندامی، از ننو  نیناه    است که طیف متنوعی از فعالیت 1ارتباطات غیرکلامی یا زبان بدن

شنود. اهمینت ارتباطنات     ها را شامل می افراد و نظایر ای  ههای چهر تا نو  راه رفت  و حالت

مراتب بیش از ارتباطات کلامی، افکنار، احساسنات    غیرکلامی از آنجاست که ای  رفتارها به 

تنر بنا دیینران تعامنل      شوند تنا راحنت   دهند و باعث می و استعدادهای شخص را انتقال می

 برقرار کند.

اعضای بندن از قبینل    هیلوس بهبسامد بالایی دارد؛ خداوند سبحان  کریم قرآن زبان بدن در

هنا، هیجاننات،    راه رفنت  از افکنار و اینده    هچشم، حالات چهره، دسنت و انیشنتان و نحنو   

حرکنات  "دارد.  یبرمن های شخصنیتی پنرده    های اخلاقی، تربیتی و ویژگی احساسات، ارزش

کنه دارای اغنرا     شود  دیده می کریم قرآنیکی از مصادیق بارز ای  زبان در  عنوان به "دست

گینری و تنرحیو واکنشنی     ، به تصنمیم "زبان بدن"های نهانی است. مفاهیم نمادی   و دلالت

دقیق و صحیو ای  ننو  ارتباطنات از    هشود. بنابرای  ترحم خاص از سوی مخاطب منجر می

هایی کنه از   حمهرو بررسی تر ی ازاحائز اهمیت است.  کریم قرآندر  "حرکات دست"حمله 

توانند بنه فهنم بهتنر آن و شنناخت زواینای        ای  نو  ارتباط در قرآن صورت گرفته است می

 پنهانش یاری رساند.  

و تحلینل بافنت    نقند   بهتحلیلی  -پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای روش توصیفی

خرمشناهی و   ه، در ترحمن کنریم  قنرآن زبانی و بلاغی برگنردان فارسنی حرکنات دسنت در     

 کنه  بنوده  این   نیارنندگان  سنوی  از ادبنی  هترحمن  دو انتخنا   دلیل گرمارودی بپردازد. اما

 هنای  ترکینب  و الفنا   بطن   در که معنایی های ظرافت برابر در مترحم دو ای  شود مشخص

 اتخناذ  بنا  را تعنادل  برقراری اصل اند توانسته آیا و ند ا داشته عملکردی چه دارد، وحود قرآنی
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 از هند   بننابرای  . کنند حفظ دارد؛ تکیه معنی بر زبانی ساختار از بیش که ترحمه در روشی

 مفناهیم  انتقنال  و رمزگشنایی  در ها ترحمه ای  ضعف و قوت نقاط به دستیابی پژوهش، ای 

 .است بلاغی و بافتاری های حنبه از کریم قرآن در دست زبان

 

 های پژوهش پرسش -1-2

 ند از:  ، عبارتکه در فرادید ای  پژوهش است هایی پرسش

 دست در قرآن کدامند؟ ههای ادبی فرازبانی در حوز گزاره -1

 ها در فرهنگ و زبان فارسی معادل دارد؟ آیا ای  گزاره -2

اننند اینن   در چننه سننطحی توانسنته  -موسننوی گرمننارودی و خرمشناهی  -مترحمنان  -3

 های قرآنی را با برابرهای آن در زبان فارسی منطبق نمایند؟ گزاره

 

 پژوهش هپیشین -1-3

های نظری فراوانی انجام شنده اسنت کنه از آن حملنه      ارتباطات غیرکلامی پژوهش هدر زمین

ای از مطالعنات   کتنا  خلاصنه   هآلن  پینز اسنت. نویسنند     ه( نوشنت 1378کتا  زبان بندن   

های تخصصی ترکیب نموده و هنر   دانشمندان رفتارشناسی را با تحقیقات سایر افراد در زمینه

 ز زبان بدن را بررسی کرده است.  حزء ا

( از أسنامه  2010  الجسد في القرآن الكريم ةلغکارشناسی ارشد نیز با عنوان  هنام یک پایان

در نابلس فلسطی  به چنا  رسنیده اسنت.     ةالنجاح الوطني ةجامع حمیل عبد الغنی ربایعه در

   است.  نویسنده، زبان بدن در قرآن را به صورت تطبیقی بررسی کرده

از سنهرا  مروتنی و   « های ارتباط غیرکلامی قرآن شناسی مؤلفه نو »ای نیز با عنوان  مقاله

منتشر شنده اسنت. نویسنندگان     دی  و ارتباطات هفصلنام دو، در (1392 همکاران، در سال 

آیات و روایات به واکناوی نقنش ارتباطنات غیرکلامنی در بهبنود       در ای  پژوهش با بررسی

 اند.   روابط احتماعی افراد پرداخته
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شناسنی ارتباطنات غیرکلامنی در     نشنانه » ههمچنی  زهرا محققیان و اعظم پرچم در مقالن 

دانشنیاه   تحقیقات علوم قرآن و حدیث هفصلنامدو  ، در(1394 در سال که « کریم قرآنآیات 

ای ارتباطنات غیرکلامنی    رشنته  اند تنا بنا نیناهی مینان     الزهراء به چا  رسیده است، کوشیده

 و تحلیل کنند.   بازتا  یافته در مت  قرآن را تجزیه 

هنای   سازد، توحه به کاربسنت  های مشابه متمایز می آنچه ای  پژوهش را از دییر پژوهش

کنند   فرهنگ و زبان فارسی است و تلاش منی و اصطلاحات ادبی  ها واره طرحزبان دست در 

 تا درستی و نادرستی ترحمه را با توحه به بستر تاریخ و ادبیات فارسی بسنجد.

 

 کریم قرآندرآمدی بر ارتباط فرازبانی در  -2

رود کنه بنه    های علوم احتماعی معاصر حهان بنه شنمار منی    مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه

های مختلف در بیان و گفتار و کردار و همچنی  در فرهننگ و ادبینات حنای دارد و     صورت

ک: محسننیان  . ن داردهای عمیق  و دی  و سنت ریشه کریم قرآنهای الهی و در  البته در نوشته

 هوسنیل  اند؛ ارتباط کلامی به  ارتباط را به دو نو  زبانی و فرازبانی تقسیم کرده .(17: 1385راد، 

گیرد که حرکنات بندن از    ای را در برمی گسترده هشود، اما ارتباط فرازبانی حوز زبان ایجاد می

 حمله حرکت دست یکی از مصادیق آن است.  

هنا، آن را از   وقعینت ه در برخنی م کن  طنوری  نقش ارتباطات فرازبانی بسیار مهم است بنه 

دانند؛ پژوهشیرانی مانند بیرد ویسل و آلبرت مهرابینان عقینده    تر می مهم نیزارتباطات کلامی 

رفتارهنای   درصند انتقنال معنانی و منظورهنا از طرینق      93تنا   65دارند در حرینان ارتبناط،   

اهمینت  همچنی  باربنارا کنورت در    .(272: 1380ک: فرهنیی، . ن گیرد میغیرکلامی صورت 

انحرا  سر، تغیینر ناگهنانی چهنره، ننو  خننده، تن        »کند که  کارگیری زبان بدن تأکید می به

عی از احساسنات را بنه   توانند طینف وسنی    صدا، سرعت و آهنگ کلام در هنیام صحبت می

   .(34: 1997، 2 کورت «تصویر بکشد

ای  نکته قابل ذکر است که ای  تعاریف بیشتر در خصوص ارتبناط مسنتقیم و رو در رو   

مسنتقیم وحنود    هدوحانبمکتو  است و یک ارتباط  صورت بهکه  کریم قرآن هدرباراست، اما 
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هنای ارتبناط    شود کنه تنا چنه انندازه و بنه چنه شنکل از روش        مطرح می سؤالندارد، ای  

 شده است؟  یرکلامی و زبان بدن استفاده غ

روشنی گویای ای  موضو  اسنت کنه خداونند در     به کریم قرآنبازخوانی و بررسی آیات 

موارد متعددی با استفاده از زبان بدن و حالات متنو  آن همچون نو  نیاه، حرکات دسنت و  

هنای مختلنف بنه نحنوی      ها را در موقعیت ها، پیام پا، اشارات چشم و سر و ابرو و مانند ای 

 کنریم  قنرآن ی زبان بندن از دیندگاه   دانشمندانی که به بررس»رمزگونه به تصویر کشیده است. 

اند، به اهمیت زبان بدن در ارتباطات انسانی و انتقال پیام قرآنی به شنونده یا خوانننده   پرداخته

ط غیرلفظنی از حملنه   ارتبا هدربردارند کریم قرآن% آیات 72اند که  اند و ذکر کرده تأکید داشته

 .(18: 2003 محمد الأمی  موسی،  «تزبان بدن اس

گسترده و در وحنوه معننایی متفناوت،     ، کاربرد زبان دست در قرآن به شکلی میانای  از 

حناییزینی، تقوینت و همچننی  گناه بنرای      »نمود یافته است. ای  نو  ارتباطات غالباً بنرای  

تواننند معنانی    هنای غیرکلامنی، اغلنب منی     روند... نشنانه  تکذیب یک پیام کلامی به کار می

نمنودار زینر    .(3: 2000، 3فورنهنام   «تر نمایند یا بر آن تأکیند کننند   برحستههای کلامی را  پیام

 دهد: را نشان می "زبان دست"فرآیند ارتباط و حاییاه 
 

 : فرآیند ارتباطی1نمودار      
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  قلمرو استعاری زبان دست در قرآن -3

مبندأ   ههنا از انندام دسنت در حنوز     واره های مفهومی و طرح در بسیاری از استعاره کریم قرآن

هنا در مقایسنه بنا دیینر      مقصد استفاده کرده است؛ چرا که دست هسازی در حوز برای مفهوم

 .(42: 1378، 4 پینز  بیشنتری دارنند  اری ارتبناط، همکناری   ویژه در برقنر  اعضای بدن با مغز به

مقصند برآینندی متننو  دارد و     هو در حنوز   در قرآن گسنترده اسنت  سازی  قلمرو ای  مفهوم

، "احساسنات "، "های محسوس و حسمانی پدیده"، "عملکردهای ذهنی"مفاهیمی را از نو  

تنوان   آفریده است، از حمله ای  مفاهیم می "های فرهنیی ارزش"و  "های شخصیتی ویژگی"

ت، حسرت و آزار رساندن اشناره  دستی، تعجب، پشیمانی، قدر چشمی، تنگ به بخشش، تنگ

 کرد.

به معنای  دسنت(   "ید"لفظ  هقرآن، دربردارند هسور 47آیه در  110شایان ذکر است که 

عنوان زبان بدن برای برحسنته کنردن    به "دست"در شماری از ای  آیات از  کریم قرآناست. 

و برخنی حقیقنی    هنا، کننایی   است کنه برخنی از آن   پیام در قالب برخی تعابیر استفاده کرده 

دسنت در   ههستند. حستار پیش رو تلاش دارد برخی از ای  تعابیر مبتنی بر زبان بندن از وا  

های برابر آن در زبان فارسنی بنه    قرآنی گرمارودی و خرمشاهی را با توحه به نیاشت هترحم

بسنته شندن دسنت بنه گنردن، گشنودن         انند از:  شکل تطبیقی بررسی کند. ای  تعابیر عبارت

 کنوفت ،  چهنره  بر گزیدن، ، دست(ساییدن  زدن دست بر بردن، دست دهان بر ، دست دست

 زدن زدن، دست کشیدن، مشت بیرون گریبان از دست و بردن گریبان در دست کردن، لمس

 غذا. به

 

                 بسته شدن دست به گردن -3-1
ی از چشنم  تنگنمایی رفتار بخل و  بسته شدن دست کنشی است که قرآن برای تأیید و بزرگ

کند؛ دو اصطلاحی که کننایی و متکنی بنر حرکنت      یمآن در قالب دو اصطلاح ادبی استفاده 

   .تر به مخاطب منتقل کند عمیق یا گونه انسانی را به ی  حالتادست و بدن است تا 
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بنرای بنه تصنویر کشنیدن      قرآن ،(29/ إسراء عُنقُكَِ   يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىوَلا تجَْعَلْ : هدر آی

هنایش بنه    داند کنه دسنت   حالت انسان بخیل در تعبیری نغز و خوشایند او را بسان کسی می

بازمانندن انسنان را از هنر ننو       وضنوح  بهغل و زنجیر بسته شده است. ای  حالتی است که 

 دهد. نشان می ،گیرد فعالیتی که به کمک دستان صورت می

    (29 /إسراء  عُنقُكَِ وَ لا تبَسُْطْها كلَُّ البْسَْطِ فتَقَعُْدَ مَلوُماً مَحْسُوراً   وَلا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِى

و ننه یکسنره بیشناه کنه      و  هنیام بخشش( ننه دسنت خنود را فروبنند    *گرمارودی: 

 خورده فرومانى. نکوهیده دریغ

اش مدار کنه   ، ونیز بسیار گشادهو دستت را ]از شدت بخل[ بر گردنت مبند*خرمشاهی: 

 زده بنشینی. زده و حسرت ملامت

، در فرهننگ زبنانی عنر  بنه معننای بخنل اسنت، و        "غنل "اصطلاح  :ترجمهارزیابی 

طور کنه اغلنب مفسنران در تفسنیر عبنارت       از شخص بخیل است. همانکنایه  "ة اليدمغلول"

 ابنوالفتو رازی،   انند  از تعبیر کننایی بخینل اسنتفاده کنرده     عُنقُكَِ   وَلا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِى

اینن   هترحمنن(. 2223: 4، ج1412ب  قطننب، ؛ سننید250 :10، ج1364 ؛ قرطبننی،215 :12، ج1408

در فرهنگ فارسی نیز اصطلاحی است کنه   "فروبستهیا دست  بسته دست" صورت بهعبارت 

کاربرده شده در ادبیات فارسی این  سنخ  عطنار     های به از نمونه ر معنای بخل دلالت دارد.ب

 بنر  گشناده  بهشنت  درهای و گشاده وی های دست و باشد گشاده کیسه سر را سخی»است: 

 بسنته  بهشنت  درهنای  و بسنته  دادن عطا از وی دست و باشد بسته کیسه سر را بخیل و وی

   .(718: 1384 عطار،  «بروی

نچکیندن  "و  "خشکی ناخ "های کنایی دییری مانند  چند بخل در زبان فارسی معادلهر

ر زبنان مقصند   تری  معنادل د  نیز دارد، اما بهتر است برای انتقال معنا از نزدیک "آ  از دست

 کناربرده  بنه ی درسنت  بهرا  "فرو بست  دست"طور که گرمارودی اصطلاح بهره برده شود. همان

ای  آیه سعی در حفظ کلمات اصنلی دارد و کوشنیده اسنت     هاست. خرمشاهی نیز در ترحم

 مفهنوم  نمایی بزرگ و از آن در زبان مقصد به حهت رعایت کند را بدن زبان خود، هدر ترحم
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رای انتقنال صنحیو معننا بنه مخاطنب از      حوید. با وحنود این  هنر دو متنرحم بن      بهره بخل

هنا   فرهنیی که برآمده از نظام فکری ملت ای  الیوی اند.  های تفسیری نیز استفاده کرده افزوده

هنای گونناگون منؤار اسنت و گناه الینوی        ها در زبنان  ی استعاری اندامپرداز مفهوماست در 

تواند ینک اصنطلاح    می ها مشترک است. بنابرای  یک مترحم فرهنیی یک ملت با دییر ملت

 ادبی را به دلیل الیوی فرهنیی یکسان بی  دو ملت به یک شکل ترحمه کند.

دییری ای  تعبیر را در یک معنای کننایی نزدینک بنه همنی       هبالا قرآن در آی هآیهمانند 

گینری این  اصنطلاح ادبنی      یی در شنکل تنها بهگیرد اما ای  بار زبان دست  یممعنا نیز به کار 

 کند: یمی نقش باز

ِ مَغْلوُلةٌَ غلَُّتْ أَيدْيهمِْ   (64 / مائده وَقالتَِ اليْهَُودُ يدَُ الَلّه

   دست خداوند بسته است، دستشان بسته باد.: و یهودیان گفتند که گرمارودی*

دسنت خداونند ]از آفنرینش ینا بخشنش[ بسنته       : یهودیان مدعی شدند که خرمشاهی*

 .است، دستان خودشان بسته باد

و تعبینر قرآننی بنر     ی اصطلاح ادبی منؤار اسنت  ریگ شکل، اندام دست در نیزدر ای  آیه 

بشنر اسنت در    هکه برخاسنته از تجربن   واره طرحیک  عنوان بهحسمانی استوار است و  هتجرب

در تفسیر ای  عبارت نزد مفسران اختلا  آراء است. برخنی این     است.  زبان نمود پیدا کرده

نیاز کردن بندگان و نجنات   دانند که به ناتوانی خداوند از بی سخ  یهود را استهزاء به خدا می

نسنبت بخنل بنه     هو برخنی نینز بنر عقیند    ( 44 :6، ج1374 طباطبایی، فقر اشاره دارد از  ها آن

و اغلب مفسران نیز هر دو وحنه را بنرای آن ذکنر    ( 108 :7، ج1360 طبرسی، خداوند هستند 

 :9، ج1365؛ صنادقی تهراننی،   393 :12، ج1420؛ فخنر رازی،  135 :2، ج1418 بیضناوی،   اند کرده

77).   

 "فروبسنته ینا دسنت    بسنته  دسنت "ر است که در فرهنگ فارسی نیز اصنطلاح  شایان ذک

دارد. بیت زینر از نظنامی شناهدی بنر آن     افزون بر معنای بخل، بر عجز و ناتوانی نیز دلالت 

 است:
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 فروبسته زبان و دست نقاش              کاری آن نقش حماش    ز شیری 

  (111: 1378 نظامی، 

 این   و انند  ه را برای ترحمنه انتخنا  کنرد    "بسته دست"هر دو مترحم نیز اصطلاح ادبی 

 انجنام  دسنتان  کمنک  بنه  کنه  فعنالیتی هرگونه  از را انسان بازماندن یروشن به که است حالتی

البتنه در اینجنا بنرای انتقنال      دییر دلالت بنر نناتوانی دارد.   یعبارت بهدهد و  یم نشان گیرد یم

کنه خرمشناهی معننای     طورهمانهای تفسیری استفاده کرد  معنای ناتوانی بهتر است از افزوده

لحنا    "بسته به بند یا زنجیر"را  "غل"لفظ  هکه ترحم کنایی را در پرانتز آورده است و یا ای 

 ینا  کنند  منی  بخشنش  باشند  آزاد که انسان دست دهند چه انتقال را عجز کنایی مفهوم کرد تا

 "مغلولنه " خنویش  ترحمه در معزی و پور کاویان مکارم، چنانکهدارد.  را کاری انجام قدرت

غنل  "طور بیان کرد که اگنر   توان ای  میاند. در واقع  کرده لحا  بند و زنجیر با دست بست  را

وینای این  تعبینر    یی گتنهنا  بنه  "بسته دست"را در ای  آیه کنایه از ناتوانی بییریم، معادل  "ید

ذکر شد، ای  اصطلاح در فارسی بنه معننای بخنل نینز کناربرد       تر شیپکه کنایی نیست، چنان

تنر و   های تفسیری استفاده کرد تا معننا دقینق   آن از افزوده هدارد؛ بنابرای  لازم است در ترحم

 بهتر انتقال یابد.

سازی و انتقال معننای   دست برای مفهوم شدن بسته کنش در حایی دییر نیز از کریم قرآن

را  "يقبضوون یيودي م" لفنظ ، ادشنده نمنایی مفهنوم ی   حوید، ای  بار برای بزرگ بخل بهره می

. تغییر حالت دست یعنی بسته و باز شدن آن، یک الیوی فرهنینی اسنت کنه در    ندیگز یبرم

 هینک حنوز   عنوان بهفرهنگ هر دو ملت هست و اندام دست و حرکت باز و بسته شدن آن 

شنناخته   بافت هر دو زبنان  ی مفهوم کنایی بخشش و عدم آن، از دیرباز، درریگ شکلمبدأ در 

مجناز   هلیوس به "عدم بخشش" هتوبه در استعار هسور 67 هکه در آیشده و متداول بوده؛ چنان

عندم  "از حالت بدنی فرد؛ یعنی بسته شدن دست برای ارحا  بنه ویژگنی رفتناری او یعننی     

استفاده شده است: "بخشش
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ِِ وَيقَبْضُِنونَ لمُْنافقِوُنَ وَالمُْنافقِاتُ بعَْضُهُمْ منِْ بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلمُْنكْرَِ وَينَهَْوْنَ عَننِ ا   المَْعْنرُو

َ فنَسَيِهَُمْ إنَِّ المُْنافقِينَ هُمُ الفْاسقِوُن    (67 / توبه أَيدْيِهَُمْ نسَُوا الَلّه

دهنند و   *گرمارودی: مردان و زنان منافق، همیون یکدییرند که به کار ناپسند فرمان منى 

خداونند را فرامنوش    ،ورزنند  ی منى خشنک  نناخ  و  در بخشش( ! دارند یبازماز کار شایسته 

 گمان منافقانند که نافرمانند. است، بى اند و خداوند نیز آنان را از یاد برده کرده

*خرمشاهی: مردان و زنان منافق همه از یکدییرند که امر بنه منکنر و نهنی از معنرو      

انند و خداونند هنم     خداوند را فراموش کرده دارند، و دستانشان را ]از انفاق[ بسته می کنند یم

 منافقان فاسقند. گمان یب]به کیفر آن[ فراموششان کرده است، 

 چینز  هنی   که ای گونه است، به دست کردن مشت معنای به "قبض اليد" ارزیابی ترجمه:

 از ینا  اسنت،  بسنته  کنس  فنلان  مشنت : گوینند  نیز می فرهنگ فارسی در. نشود خارج آن از

ی ترحمنه  اللفظن  تحنت  را "يقبضون یيودي م"عبارت گرمارودی  .چکد نمی هم آ  دستانش

ای  الیوی فرهنیی در زبان فارسی وحود دارد، از الینوی دیینری    آنکه بانکرده است؛ وی 

که با تعبینر   حوید می گیرد و با توحه به معنای ای  اصطلاح، از تعبیر کنایی برابر بهره بهره می

است. گرچه این  تعبینر از نظنر     "یخشک ناخ "آن اصطلاح ادبی زبان مبدأ متفاوت است و 

 هعننوان ترحمن   توانند بنه   معنایی بر خساست دلالت دارد و مبتنی بر حرکت اندام است و می

ینا   "مقبنو  الیند  "الیوی فرهنیی اصطلاح  حاکه آن ازمناسب باشد، اما  همعنایی یک ترحم

عنوان معادل بنرای ترحمنه    است از آن به در زبان فارسی برابری دارد، بهتر "مقبوض الكف"

 آن و ماننند  "بسنت   دسنت " تعبیر از مفسران و مترحماناتفاق  به قریب چنانکهاستفاده شود؛ 

 ای از ای  کاربرد است:   اند. شعر صائب نمونه کرده استفاده قرآن تعبیر ای  هترحم برای

 آید نمی درم ممسک هکیس ز برون

 

 آید نمی کرم و سخا بسته، دست ز 

 (2055: 1383 صائب،  

از انندام بندن و دسنت     چنانکنه خویش بر ای  مطلب واقف بنوده   هخرمشاهی در ترحم

گینری اسنتعاره    مفاهیم عینی برای تولید مفهنوم انتزاعنی و شنکل    هعنوان حوز ویژه به طور به
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خرمشناهی  عنوان یک الیو در فرهنگ ایرانی وحود دارد.  گیرد. مفهوم انتزاعی که به کمک می

در کنار ای  اصطلاحِ کنایی مبتنی بر زبان بدن، همچون بیشتر مترحمنان از افنزوده تفسنیری    

کند که به حاست؛ زیرا زبان دست در ای  آینه کنارکرد حانشنینی دارد و قریننه و      استفاده می

یناز  زبانان شناخته شده، ن ملازمی ندارد بنابرای  با آنکه معنای کنایی ای  اصطلاح برای فارسی

   تفسیری آورده شود تا مخاطب دچار کژتابی نشود. هاست که افزود

 

  گشودن دست -3-2

نیز در دو فرهنگ فارسی و عربی ینک الینوی فرهنینی شنناخته      "دست گشودن"اصطلاح 

هنا را   شده است که در قرآن چند نمود ادبی و مفهوم انتزاعی دارد. ای  حستار دو فقنره از آن 

کند که مبتنی بر زبان بدن بوده و معننای کننایی دارنند؛ یکنی مفهنوم بخشنش و        بررسی می

ْْ ا ُوُ ا البْسَْو   "ادبی دییری مفهوم آسیب رساندن است. در اصطلاح   هبنه شنیو   "وَلا تبَسُْو

گشودن دست است استفاده شده تا از آن برای ارحنا  بنه ویژگنی فنرد،      نجایامجازی که در 

در ای  آیه با کمک اسلو  نهی و با استفاده از زبنان دسنت،    چنانکهیعنی بخشش بهره ببرد؛ 

 پندارد. را رفتاری نکوهیده می اندازه از  شیببخششِ 

 /إسنراء   عُنقُكَِ وَلا تبَسُْطْها كلَُّ البْسَْطِ فتَقَعُْدَ مَلوُمناً مَحْسُنوراً   وَلا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِى: هآی

29) 

کنه  ننه یکسنره بیشناه    و  فروبنند ود را  هنیام بخشش( ننه دسنت خن   *گرمارودی: و 

 مانى. خورده فرو نکوهیده دریغ

کنه   اش مدار بسیار گشاده*خرمشاهی: و دستت را ]از شدت بخل[ بر گردنت مبند، ونیز 

 زده بنشینی. زده و حسرت ملامت

انند و اسنتفاده از آن    دست توحه نشنان داده  اندام مترحم، به زبان هر دو ارزیابی ترجمه:

مترحمنان   هاند. همن  داشته نظر مدنمایی و حلب توحه مخاطب  در زبان مقصد را برای بزرگ

عننوان   اند که خود نشان از ای  دارد که حرکت گشودن دسنت بنه   را رعایت کرده مسئلهای  
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زباننان   عنوان یک نیاشت بنرای فارسنی   مقصد به هعنوان حوز مبدأ و مفهوم بخشش به هحوز

 است: بخشش از کنایه در زبان فارسی دست بودن و باز شناخته شده است

 تننو گشنناده دو دسننت چننون حنناتم   

 

 منن  زبننانی گشنناده چننون سننحبان     

 (457: 1362 سعد سلمان،  

صنورت   بنه های مناسب نشان از ای  دارد که این  اصنطلاح    مترحمان از برابرنهاد هاستفاد

و  اسناس تجربینات   خنود بنر   دارد کنه  وحنود  عربی و فارسی زبان دو در معنا هم و مشترک

.ک: صنفوی،   نشنده اسنت    حاصل اطرا  حهان مشاهده یا تعامل حی  در بدنی های فعالیت

بنابرای  توحه به لفظ و معنا در برگرداندن ای  اصنطلاح ادبنی ینک امنر طبیعنی       .(67: 1382

   اند. است و بهتری  شیوه است که هر دو مترحم لحا  کرده

ممتحننه دیند    هسنور  2 هتوان در آی در قرآن را می "دست گشودن"کاربرد دییر اصطلاح 

وا إ ليَكْمُْ یَيدْ يَُ مْ" تعبیردر  که چندان ُْ  هحنوز  عننوان  بنه از دست و حرکت ناشنی از آن   "يبَسُْ

مقصند اسنتفاده کنرده     هحوز عنوان بهمبدأ برای انتقال مفهوم آزار و آسیب رساندن به دییران 

 ینک  کنه  هنایى  شکنجه سایر و کردن اسیر و کشت  از است کنایه "بس  یيدى بالسوء" است.

 و ناسنزا  از اسنت  کناینه  "سوء به ها زبان بسط"و. دارد مى روا مغلو  به نسبت غالب دشم 

   .(391 :19ج ،1374 طباطبایی،  بدگویى

نوءِ وَ وَدووا لنَوْ  وَ  أَعْداءً  لكَمُْ  يكَوُنوُا  يثَقْفَوُكمُْ  إنِْ : هآین  يبَسُْطُوا إلِيَكْمُْ أَيدْيِهَُمْ وَ أَلسْنِنتَهَُمْ باِلسو

 (2/ متحنهم  تكَفْرُُونَ 

بر شما به بده دسنت دراز  *گرمارودی: اگر بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و 

 شدید. دارند که کاش شما نیز کافر مى گشایند و دوست مى و زبان مى کنند مى

دست و زبانشنان را بنه   خرمشاهی: اگر بر شما دست یابند دشمنان شما خواهند بود و *

 ، و خوش دارند که شما کفر بورزید.گشایند بدی در حق شما می

خویش به لفنظ و معننا و زبنان     هدر ای  آیه نیز، هر دو مترحم در ترحم: ارزیابی ترجمه

اند البته گرمارودی رعاینت اختصنار    و آن را در زبان مقصد منعکس کرده  دست توحه داشته
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کرده است و الفاظش همراه با نوعی ایجاز است. دلیل روی آوردن مترحمنان بنه اسنتفاده از    

گ ایراننی  دسنت و این  حرکنت آن، در فرهنن     هیقی  بسامد گسترد طور بهای  کاربرد کنایی، 

 :حرمت به کار گرفته شده است هتک و سوء است، مانند ای  بیت که در معنی قصد

 دسنت  کشند  من   بنه  کنژی  بنه  وآنکو

 

 هسنت  مننی  حنز  کنه  منم نه خصمش 

 (316: 1378 نظامی،  

 ز خون دل خویش من  دسنت شسنتم   

 

 چنو دسنت بیشناد بنر رینزش خنون      

 (296: 1338 سوزنی سمرقندی،  

 ای  بیت حافظ نیز چنی  است:در دست دراز کردن 

 روینم  خندا  پنناه  بنه  منا  کنه  بیا دل ای

 

 کنرد  دراز دسنت  و کوتنه  آسنتی   زآن  

 (147: 1395 حافظ،  

که ای  اصطلاح ادبی نمودهای دییری در هر دو فرهننگ دارد، ملنل این  بینت      هرچند

 است: کاربرده بهنظامی، که آن را در معنای توانایی و چابکی 

 دسننت درازسننت کننه را سننخ  پننای

 

 شکسنننت سنننر او هسنننراپرد سننننگ 

 (2: 1378نظامی،   

 هدهنند  نشانو فرهنگ عربی  ایرانی فرهنیی تاریخ فراوان از ای  اصطلاح ادبی در استفادة

مبدأ آن است و با گذشنت زمنان در    هیک واکنش رفتاری است که حرکت اندام دست حوز

چننی    همقصند مفهنوم انتزاعنی و اسنتعاری پیندا کنرده اسنت. مترحمنان در ترحمن          هحوز

 ها را ترحمه کنند. توانند به بستر تاریخ و ادبیات مراحعه نمایند و آن اصطلاحاتی می

 

 دست بر دهان بردن/ انگشت بر لب نهادن -3-3

ی سناز  مفهنوم ی دهان از حمله مواردی است کنه خداونند از آن حهنت    سو بهحرکت دست 

اصطلاح ادبی از آن استفاده نموده است تنا این  الینوی     سازوکارعنوان  بهره گرفته است و به

برای مفاهیمی انتزاعی چنون تعجنب، خشنم، افسنوس ینا سنکوت؛        ،فرهنیی تعبیری باشد
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 بنر  دال را بنردن  دهنان  بر دست ،کریم قرآن مفسران و مترحمان از برخی زیر، هدر آی چنانکه

 اند: دانسته خاموشی بر دییر برخی و خشم بر برخی تعجب،

ُ أَلمْ يأَْتكِمُْ نبَؤَُا الَّذينَ منِْ قبَلْكِمُْ قوَْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَثمَُودَ وَ الَّذينَ منِنْ بعَْندهِمِْ لا يعَْلمَُهُنمْ  إلِاَّ الَلّه

 (9 / ابراهیم اههِمِْ أَفوْ  جاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلبْيَِّناتِ فرََدووا أَيدْيِهَُمْ في

*گرمارودی: آیا خبر کسان پیش از شما چون قوم نوح و عاد و امنود و کسنان پنس از    

هنا   شناسد به شما نرسیده است؟ پیامبران آننان برهنان   ایشان که حز خداوند کسى آنان را نمى

 .آنان  از خشم( دست بر دهان بردندآوردند اما  ها آنبراه 

کنه پنیش از شنما بودنند و      و امنود *خرمشاهی: آیا خبر کسانی چون قوم نوح و عناد  

شناسد کنه   را نمی خداوند آنانکسانی که پس از آنان بودند به شما نرسیده است که هی  حز 

 شنان یها دهنان را بنر   شانیها دستآنیاه آنان پیامبرشان برای آنان معجزاتی ]به میان[ آوردند، 

 .بردند ]که خاموش![

ابهامی در ای  آیه ایجاد کنرده اسنت و    "یيدي م" و "یفواه م"در  "هم"وحود دو ضمیر 

ی که چند وحه را بنرای آن در  ا گونه بههمی  امر باعث اختلا  آراء مفسران نیز شده است.  

اند. در کشف الأسرار دو وحه آن ذکر شنده اسنت کنه در وحنه نخسنت هنر دو        نظر گرفته

وا "در عبارت  "هم"ضمیر  گنردد و بنا این  برداشنت      یبرمن به کفار  "فوْاه   مْ یَ   في یَيدْ يَُ مْ فرََدُّ

گذاشنتند تنا پینامبران را     کفار انیشت بر دهان خود منی »گونه ترحمه شده است:  ی اعبارات 

در  "هنم "بنه کفنار و    "یيودي م"در  "هنم "اما وحه دوم ای  است که ضنمیر  «. ساکت کنند

دست خنود را بنر دهنان     کفار» صورت بهرا به پیامبران باز گردد. در اینجا عبارت  "یفواه م"

در توضیو این  برداشنت آمنده اسنت کنه این  کننش         .«گذاشتند تا ساکت شوند پیامبران می

امنا طباطبنایی در   (. 229 :5 ج ،1371 میبندی،   به سبب خشم یا تعجب یا سکوت است دست

وحوه و اقوال، وحه سومی را برای آن ذکر کنرده اسنت کنه     تفسیر المیزان افزون بر ذکر ای 

 گنردد،  مى بر "رسل" به است، "یفواه م"کلمه  و "یيدي م" هکلم در که ضمیره دوبنا بر آن

وا یَيدْ يَُ مْ ف ي یَفوْاه   مْ " هحمل و  از اسنت  کناینه  "بردنند  شانیها دهان به را هایشان دست : فرََدُّ
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 و گرفتنند  منى  را انبیناء  دست گویا کردند، مى حق نیفت  و سکوت به مجبور را ایشان که ای 

نظنر   صر  حق، سخ  از باید که کردند مى اعلام وسیله ای  به و گذاشتند مى هایشان دهان بر

 .(32 :12 ج ،1374 طباطبایی، کنند 

دسنت و دهنان و    هاند کنه حنوز   ای استفاده کرده هر دو مترحم از گزاره ارزیابی ترجمه:

نمنایی مفناهیم انتزاعنی     ی دهان نقش اساسنی در تبینی  و بنزرگ   سو بهحرکت حهتی دست 

و  انند  ندانسنته دارند. البته هر یک از دو مترحم، معادل را برای انتقال مفناهیم انتزاعنی کنافی    

خ و با مراحعه به بستر تناری  که یدرصورتاند؛  های تفسیری استفاده کرده طبق معمول از افزوده

 توان چنی  الیوهای فرهنیی را یافت: ادبیات می

 تننرش زان حننالی دیپرسنن یمنن کننه هننر

 

 خمنش  کنه  او نهناد  یمن  لنب  بر دست 

 (903: 1396 مولوی،  

انیشت بر لنب  »است:  کاررفته بهنامه نیز به معنای خاموشی  ای  واکنش رفتاری در دارا 

 بنرای  قناطع  برهنان  .(785 :2، ج1341  بیغمی، «ز ای  حال هی  کس را خبر نکردندنهادند و ا

 دانند؛  یمن  کننایی  تعبیری را آن و کند یم استفاده «دست» یحا به «انیشت» لفظ از مفهوم ای 

 کنردن و اشناره   باشند  ریو افسوس و تعجب متح حسرت از کنایه گذاشت  دهان بر انیشت»

   .(95 :1، ج1342 تبریزی،  «هست هم به خاموشی

 درشنت  کار  ی: با چنگفت و آمد شمع

 

 انیشننت لننب بننر نهنناده دارم کننی تننا 

 (228: 1358 عطار،  

ی اصطلاح دست بر دهان زدن از تعبیر انیشت بر دهنان  حا بهمبدأ  هبدی  ترتیب در حوز

نهادن استفاده شده است و ای  مفهوم از نظر کاربردی پربسامد است. بر ای  اساس، بنا بنودن   

 هرسند کنه نینازی بنه اسنتفاده از افنزود       فارسی به نظر نمنی  زبانخو  و گویا در  هبرابرنهاد

 تفسیری وحود داشته باشد.
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 دست بر دست زدن )ساییدن( -3-4

 کنریم  قنرآن کهف آمده اسنت.   هسور 42 هآی دست بر هم زدن، اصطلاح دییری است که در

انتزاعنی  ای  مفهنوم   تا است برده زدن بهره برهم از اصطلاح دست پشیمانی مفهوم برای بیان

 پشنیمانی  از کناینه  کنار،  این   اسنت  آورده گنزاره  ای  تفسیر در زمخشری سازد. ملموس را

 هنا  دسنت  کنردن  و رو پشنت   با را خود درونى حالت اوقات بیشتر نادم شخص چون است،

در ای  اصطلاح ادبی نیز، دسنت و واکننش آن    .(724 :2ج ،1407 زمخشری، سازد  مى مجسم

 بهننام و   و افسنوس اسنت   حسنرت  مقصند آن، مفهنوم انتزاعنی    همبدأ است اما حنوز  هحوز

 آیه: در ای  " فأَصَبْوََ یقُلَِّبُ کفََّیهِْ" هگزار ملل .(42: 1393همکاران، 

  عُرُوشهِا وَ يقَوُلُ يا ليَتْنَني  ما أَنفْقََ فيها وَ هيَِ خاويِةٌَ عَلى  عَلى  يقُلَِّبُ كفََّيهِْ  فأََصْبحََ  بثِمََرهِِ  أُحيطَ  وَ 

 (42 / کهف لمَْ أُشْركِْ برَِبِّي أَحَداً 

دسنت  اش بر باد رفت و از  حسرت( مالى که در آن هزینه کرده بود  و میوه*گرمارودی: 

گفنت: اه کناش من      بود و او منى  ختهیفرورهاه آن  داربست که یدرحال کوفت بر دست مى

 پنداشتم. را با پروردگار خویش شریک نمى کس  یه

ای کنه در آن کنرده    بر باد رفت، و او به خاطر هزینه اش ییدارا*خرمشاهی: و ]سرانجام[ 

هنا و دیوارهنایش فنرو ریختنه بنود، و       و آن باغ سقف زد، دست ]حسرت[ بر دست میبود 

 انیاشتم. را با پروردگارم شریک نمی کس  یهکاش م   گفت می

که الیوی فرهنیی بالا یک الیوی مشترک مینان فرهننگ    با توحه به ای  ارزیابی ترجمه:

از برابنر لفظنی و    " "فأََصْبحََ يقُلَِّبُ ُفَايهْ   هگزارفارسی و عربی است مترحمان به هنیام ترحمه 

همچنون   نینز در زبنان مقصند    اند ای  اصطلاح ادبنی  کرده معنایی آن در زبان فارسی استفاده

انند؛ بنا    تفسیری اسنتفاده کنرده   هزبان مبدأ بر زبان بدن مبتنی است. البته مترحمان باز از افزود

آورد کنه   مکنینه منی   هخنویش آن را در قالنب اسنتعار    های  تفاوت که خرمشاهی در ترحمن 

 ت.یی ادبی خود را حفظ نموده اسبایزتر است و  بلیغ



 و همکاران جواد پورعابد محمد _________________ ... آن فارسی های ترجمه و قرآن در بدن زبان تطبیقی همطالع

141 

معنای پشیمانی و افسوس در پی دارد و آن وقتی است کنه   "دست بر دست زدن"کنش 

هنای آن در ادبینات    کنشیر با کف دست خود بر پشت دسنت دیینر خنود بزنند. از نموننه     

 فارسی:

 نشند  پنروازی  و فرسنود  نفس بال و پر

 حاصننننننننننننننننننننننننننننننل

 

 پشننیمانم هننم بننر زنننم دسننتی کنننون 

 پشنننننننننننننننننننننننننننننیمانم

 
 (1087: 1384دهلوی،   بیدل

 توان دانست از دستی که بر هم سوده ایم می    حسرت ما را به عمر رفته، چون برگ خزان

 (2754: 1383ائب،  ص

توان از برابنر معننایی آن    حال با بودن چنی  الیوی فرهنیی در فرهنگ و زبان فارسی می

ور ْ    يوا ليََْنَوي"تفسیری استفاده کرد؛ زیرا تعبیر انشایی  هبدون افزود ْْ ودا "لوَمْ یُ ََ بنر   ب رَبِّوي یَ

اصنطلاحی ملمنوس اسنت؛     زباننان  یفارسن افسوس دلالت دارد وانیهی ای  اصطلاح بنرای  

 اند. آیه بدی  گونه عمل کرده ای  هکه فولادی و مکارم در ترحم سان آن

 .اییدس یمهایش را برهم  پیشنهادی برای ای  گزاره: دست هترحم

 

 دست گزیدن -3-5

اندام دسنت از   هدست یا انیشت گزیدن در قلمرو استعاری گسترداصطلاح ادبی گاز گرفت  

مبدأ است که در دو فرهنگ فارسی و عربی به تأایر از الیوهنای فرهنینی گویشنوران     هحوز

مفهنوم   هکننند  انین بمقصند   هتنا در حنوز   داکردهین پفارسی و عربی در ادبیات دو ملت نمنود  

 پشیمانی، تعجب، خشم باشد:

  کشنم  منی  و آهگزم  می دست که بس از

 

 خویش لخَت لخَت ت  به گل چو زدم آتش 

 (220: 1395 حافظ،  

 .: ذینل دسنت(  1337 دهخدا، داند  دهخدا نیز ای  کنش دست را نشان افسوس خوردن می

ادبنی نمنود پیندا کنرده     اصطلاح  و در سهدست، کاربردی کنایی دارد  کنشنیز ای  قرآن  در

 که قرآن نیز خاییدن و گزیدن دسنت را طلاح کنایه از پشیمانی است؛ چناناست و هر سه اص

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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ای  پیام فرازبانی با هند    .کفار استفاده کرده استظالمان و برای نشان دادن شدت ناراحتی 

ی پیام زبانی انجام گرفته است؛ چه آینه، بنا اسنتفاده از اسنلو      ساز برحستهتأکید، تقویت و 

   :کند تمنی بر پشیمانی ستمیر تصریو می

المُِ عَلى  وَ يوَْمَ يعََضُ  سُولِ سَبيلً   الظَّ  (27 / فرقان يدََيهِْ يقَوُلُ يا ليَتْنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

گویند: اه   ؛ منى گنزد  خویش  به دنندان( منى  دست ، شهیپ ستم*گرمارودی: و روزه که 

 گرفتم! کاش راهى با پیامبر در پیش مى

گویند   و منی  گنزد  دست ]حسرت[ می*خرمشاهی: و روزی است که ستمکار ]مشرک[ 

 گرفتم. کاش م  راه ]پیروی از[ پیامبر را پیش می

ای  اصطلاح ادبی مطنابق اصنول    هشود گرمارودی در ترحم ملاحظه می ارزیابی ترجمه:

دسنت بنه   "که در زبنان فارسنی اصنطلاح ادبنی      ف  ترحمه عمل کرده است. با توحه به ای 

یک برابر لفظنی و   عنوان بهوحود دارد، مترحم آن را  رفتاری واکنش برای ای  "دندان گزیدن

ای  اصطلاح ادبنی برگزینده اسنت. در واقنع وی ینک عبنارت        همعنایی مناسب برای ترحم

مجازی از دستور زبان مبدأ را به یک عبارت مجازی از زبان مقصد برگرداننده اسنت کنه در    

آن زبان بدن منعکس شده و لفظ و معنا نیز حفظ شده است؛ عبارتی کنه زبنان دسنت در آن    

فرهنننگ ایرانننی و میننان  تننر از آن در نقننش اساسننی در انعکنناس احساسننات دارد و مهننم 

زبانان شناخته شده است. از نمودهای ادبی واکنش رفتناریِ گزیندن پشنت دسنت در      فارسی

متون که  فارسی ای  دو بیت فردوسی است و آن واکنشی اسنت کنه رسنتم پنس از فنرار      

 :دهد یمافراسیا  از دست او نشان 

 سننپهبد چننو از حنننگ رسننتم بجسننت    

 

 بخائینند رسننتم همننی پشننت دسننت     

 کنننش را گفنننت نینننرفتمش زینننرِ چننن 

 

 همننی بننر کمننر سنناختم بننند خننوش    

 (91: 1385 فردوسی،   

البته اصطلاح ادبی که فردوسی در بیت بالا از آن استفاده کرده است بسی گویناتر اسنت   

در تعبینر   "علنی "و زبان بدن در آن نمود بهتری دارد و بهتر بود مترحم با توحنه بنه حنر     
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گونه کنه فردوسنی از آن در شنعر     ؛ همانکرد یمخود استفاده  هپشت در ترحم هقرآنی از وا 

 امنا  برسناند،  را معننا  همنان  تواند می هم انیشت گزیدن که است استفاده کرده است. درست

. اسنت  برداشت قابل مجازصورت  به آن از مقصود و داشته وحود ما ادبیات در گزیدن دست

 رفتناری  و این  تعبینری مجنازی و   نیسنت   پذیر امکان انیشت حتی یا دست تمامی گزیدن

 بینت  در .شنود  منی  گرفته گاز انیشت یا دست از بخشی و است پشیمانی و تحسر از حاکی

:  است آمده «گزیدن دست پشت» زیر هم

 گزید ناگهان زغم دست پشت بدخواه     گزید مکان خلافت تخت به تا که شاهی

 (905: 1380قاآنی، 

کنرده  تفسیری استفاده  هخویش از همان اصطلاح ادبی البته با افزود هخرمشاهی در ترحم

تنا پیچیندگی احتمنالی را برطنر  کنند.       دارد یبرمن پنرده   "عنه مكنی"صراحت از  و به است

نیاز به آوردن معنای کنایی در ترحمه نیست؛ زیرا ای  اصطلاح ادبنی و کنارکرد    که یدرصورت

نیست و ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و زبان مرحنع در  زبانان بییانه  زبان دست آن بر فارسی

 است. برخوردارخوبی  هگیری از واکنش دست از پشتوان بهره

: گویند  منى  گنزد؛  ، پشت دست خود را به دندان میشهیپ ستمپیشنهادی: روزی که  هترحم

 !گرفتم مى پیش در پیامبر با راهى کاش اه

ی دسنت از سرانیشنت   حنا  بنه مبدأ  هدییری از ای  قلمرو استعاری در حوز هقرآن در آی

کند تا با کمک ای  اندام حسی، امکان شنناخت   سازی انتزاعی استفاده می برای مفهوم "ینملة"

در این  گنزاره بنه سنبب تأکیند اسنت و هندفش         انندام  زبنان  مفهوم خشم را فراهم نماید.

آیه، خود تصنریو بنه مفهنوم خشنم      رایزمقصد است؛  هسازی مفهوم خشم در حوز برحسته

 است:   کارآمده بهنمایی ای  مفهوم انتزاعی  دارد و زبان بدن برای بزرگ

ندُورِ  َ عَلنيمٌ بنِذاتِ الدو وا عَليَكْمُُ الْْنَاملَِ منَِ الغَْيظِْ قلُْ مُوتوُا بغَِيظْكِمُْ إنَِّ الَلّه  إذِا خَلوَْا عَضو

 (119 /عمران آل 

؛ گزنند  سرانیشتان را از خشم بر شما  به دنندان( منى  چون به خلوت روند  *گرمارودی:

 ها داناست. بیو به خشم خود بمیرید؛ خداوند به اندیشه
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، بینو  گزنند  سرانیشتان خویش را از غیظ شما به دندان می*خرمشاهی: چون تنها شوند 

 آگاه است. ها دلبه غیظ خویش بمیرید، خداوند از راز 

در ای  آیه، گزیدن انیشتان به سبب خشم است کنه در خنود آینه نینز      ارزیابی ترجمه:

گوید: انسان خشمیی  و پشیمان، به گزیندن انیشنتان و    می باره  یدراآمده است، زمخشری 

 شنود  انیشنت دسنت اسنت، توصنیف منی     تنری    اطرا  انیشت و انیشت ابهام که بنزرگ 

دو مترحم، باید گفنت هنر    هگرفت  ای  سخ  و ترحمبا در نظر  .(407 :1، ج1407زمخشری،  

اند. ای  توحه در راستای رعاینت بلاغنت و    و زبان بدن توحه کرده دو مترحم به لفظ و معنا

یی موحنود در  نمنا  بنزرگ زیبایی ادبی ای  گزاره در زبان مقصد است تا ارزش فنی، تأکیند و  

 همفهومی متناسب بنا اسنتعار   هیک استعارآیه به زبان مقصد منتقل شود. بنابرای  دو مترحم از 

از نظنام فکنری و فرهننگ ایراننی اسنت و       برآمنده انند کنه    مفهومی زبان مبدأ بهنره گرفتنه  

های فارسی اسنتفاده از   نمونه هبا نظام فکری و فرهنگ عربی مشترک است. دربار حال  یدرع

ردوسنی استشنهاد   توان به شعر زیر از ف مبدأ برای مفهوم خشم می هانیشت و دست در حوز

 کرد:

 هنا پشنیمان شدسنت    زان سنخ   کنون

 

 ز تننندی بخاینند همننی پشننت دسننت  

 (124: 1385 فردوسی،   

 کوفتنبر چهره  -3-6

  یپربسنامدتر و از   افتنه ی سنازمان الیوی فرهنیی یک  "تپانچه زدن بر چهره کوفت  و" هگزار

الیوهای فرهنیی است که در ادبیات فارسی و عربی با مفناهیم انتزاعنی گونناگونی بازتنا      

ی سناز  مفهنوم مبندأ بنرای    هحنوز  در ای دارد. هر دو فرهنگ از  دسنت  صنورت(   گسترده

اند از آن حمله مفاهیم بهت و تعجنب، شنرم، خشنم،     مقصد استفاده کرده هگوناگون در حوز

 ت.  اندوه و سوگواری استنبیه و 

 "صوك  وج  وا"ی مفهوم بهت و تعجب از اصطلاح ادبنی ساز برحستهبرای  کریم قرآن

ةٍ فدََكَّتْ وَجْهَها وَ قالتَْ عَجُوزٌ عَقيمٌ   فأََقبْلَتَِ امْرَأَتهُُ فيکند:  استفاده می  (29 / ذاریات صَرَّ
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و گفت م  پیرزننى   خود کوفت هو به چهر*گرمارودی: و همسرش فریادکنان پیش آمد 

 سترونم!

و گفنت   اش چک زد بر چهرهزنش با آوایی ]بلند[ رو به او آورد و  که آنیاه*خرمشاهی: 

 سترون هستم.]چیونه فرزند بزایم[ که م  پیرزنی 

کناینه از تعجنب    "صَكاْ  وَجَْ  ا" بر اساس نظر بیشتر مفسران اصطلاح ارزیابی ترجمه:

مترحم آن را کناینه از   50ای که بررسی کردیم  ترحمه 59از یا تعجب آمیخته با شادی است. 

خنویش   هتفسنیری در ترحمن   هعنوان افنزود  مترحم از لفظ تعجب به 14اند که  تعجب دانسته

 توحه به بافت و سیاق آیه، ینک کنارکرد تأکیندی   با  "صَكاْ  وَجَْ  ا" هگزاراند.  استفاده کرده

از تفاسنیر   عجب است که یک احساس پایه است.مفهوم بهت و ت یساز برای برحسته دارد و

 هشناخته از زننان حامعن  یک الیوی فرهنیی  هکه ای  اصطلاح ادبی بازگوکنند دیآ یبرمچنی  

چنی  الیوی فرهنینی در   .(402 :4ج ،1407 زمخشری،؛ 46 :17، ج1364 قرطبی،  آن روز است

مقصد متفناوت   هآن در حوزبستر ادبیات و فرهنگ ایرانی نیز وحود دارد، اما شرایط نیاشت 

کنش دست بر سوگ یا تنبیه کردن دلالنت دارد   و در زبان فارسی ای ( 1: 1395بر،  پناهاست 

 ادبنی  نمودهای از کردند. تفسیری استفاده می هاز افزود نجایابنابرای  بهتر بود که مترحمان در 

 بیت زیر است: ای  فارسی که  متون در بر چهره کوفت  رفتاری واکنش

 روی بنه  گناه  او حسرت از زنم سر بر گاه

 

 سر همه و روی همه طپانچه به کردم خرد 

 (180: 1388 فرخی سیستانی،  

 لمس کردن -3-7

 ههای زبان دسنت اسنت. کننش لمنس، شنیو      دییری از گونه هگون "لمس"واکنش رفتاری 

تواند در فرستادن پیام به مخاطنب اارگنذار باشند. قنرآن از این  حرکنت        مهمی است که می

دست به هر دو شکل کنایی و حقیقی برای انتقال مفاهیمی چون منودت، سرسنختی و عنناد    

ه معنای حقیقنی اسنتفاده   ب "لمس کردن"در ای  آیه از حرکت دست  چنانکهبهره برده است. 

 کرده است:  
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لنْا عَليَكَْ كتِاباً في لقَنالَ الَّنذينَ كفََنرُوا إنِْ هنذا إلِاَّ سنِحْرٌ   قرِْطاسٍ فلَمََسُوهُ بأَِيدْيهمِْ   وَ لوَْ نزََّ

 (7 / انعاممُبينٌ 

آن را بنه  فرستادیم که  همیان(  *گرمارودی: اگر بر تو کتابى  نیاشته( بر کاغذه فرو مى

 گفتند: ای  حز حادویى آشکار نیست. ، باز کافران مىکردند دست خود لمس مى

آنان بنا دسنتان خنویش    کردیم و  *خرمشاهی: و اگر کتابی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می

 گفتند ای  حز حادوی آشکاری نیست.   کافران می بازهم کردند آن را لمس می

شنود تنا شندت انکنار و      بینایی تقویت منی در ای  آیه با استفاده از حرکت دست، حس 

تشکیک کفار در رسالت پیامبر را برساند؛ زیرا بساوایی به انسنان کمنک فراواننی در کشنف     

هست باور کنند. قنرآن از حنس لامسنه      چنانکه آنها را  کند تا آن اشیاء می قتیو حقماهیت 

مشترک اسنت، بننابرای     های نابینا حتی انسان ها انسان هاستفاده کرده چون ای  حس میان هم

توانند حقیقت وحود آن را با مدرک بساوایی درک کننند؛ چنه بسناوایی نخسنتی  و      همه می

بنه حقیقنت    بردن یپ و( 1390ک: هرندی، . نهای حهان است  پدیدهتری  ابزار تماس با  که 

دست و با بساویدن به آن دسنت    تری  نیازهایی است که انسان به کمک واکنش اشیاء از مهم

ی از زبان دسنت در متنون کهن  فارسنی نینز هسنت؛ تعنابیری چنون         کاربردیابد. چنی   می

 حنالات  بنه  بنردن  پنی  مولاننا بنرای   چنانکهبساویدن، و بساییدن و یا دست بر چیزی زدن. 

 خواهد که دست بر دل او نهند و آن را لمس کنند: با استفاده از زبان دست می درونی

 سدست بنه بنر دلنم از غنم دلبنر مپنر     

 

 چشم م  اندر نیر از منی و سناغر مپنرس    

 (349: 1377 مولوی،  

 دست بسودن در بیت زیر از بیدل نیز معادل مناسبی است:  

 شیخ گر ای  سودن است دست تو بر حال منا 

 

 رود یمننات از کننف دینن   آبلنه سننجده  

 (656: 1384 بیدل دهلوی،  
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کنه   شنود  ییافت من  هایی معادل تعبیر در متون فارسیبرای ای   ،شود ملاحظه می چنانکه

خنویش از   هترحمن در دو متنرحم   بنابرای  بهتر بود ،باشد "لمس"برابر خوبی برای  دتوان می

 .کردند استفاده میکه هم کوتاه و رسا است و هم دال بر معنا، بساویدن مصدر بسودن و 

 

 دست در گریبان بردن و دست از گریبان بیرون کشیدن -3-8

طنه   های  دو گزاره در پنج سوره از قرآن آمده است. تعبیر دست در گریبان کنردن در سنور  

( با ساختاری مشابه وارد شده است. و تعبیر دست از گریبنان  32( و قصص  12(، نمل  22 

شده اسنت. در گذشنته، رسنم بنر     ( ذکر 33( و شعراء  108اعرا    هکشیدن نیز در دو سور

ملنال، بحنار    عننوان   داشتند؛ بنه  ارزش را در گریبان خود نهان می ای  بوده که افراد چیزهای با

 :  نویسد بانو ملیکا چنی  می هدربار

قوه علوی جفن وا ی یخرج  َُاب مولانا من جيب ا وهي تلثمه وتْب  "فما یخذها القرار ََ  

 و قنرار  آرام راه مسنیر   در (7 :51تنا، ج   مجلسی، بنی  بدنه"ها وتمسحه علی وتضعه علی خد  

و  بوسنید  منی  را و آن آورد بینرون  خنود  گریبان از را رسیدیم نامه منزل به که همی  نداشت،

   .کشید( می خود ت  و بر نهاد می خود و صورت دیدگان روی

یک پیام فرازبانی اسنت   هبا توحه به چنی  الیویی ای  دو گزاره هر دو دربرگیرند بنابرای 

هنای یادشنده در کننار     چیز پنهان است. با قرار دادن آینه  و آن اشتیاق نشان دادن و دیدن یک

 12طنه و   هسور 22های  در آیه چنانکهتوان دریافت،  خوبی می یکدییر ای  پیام فرازبانی را به

کنند کنه    ریو منی تصن  "آية یخرى"و "تسع آیات"نمل، قرآن با استفاده از تعابیر چون  هسور

هنا بنه درخواسنت مخالفنان      های فراوانی به همراه دارد و ای  معجنزه  حضرت موسی معجزه

بوده و با رو کردن هر معجز مخاطب در انتظار دیدن معجز دیینری اسنت. این  اشنتیاق، در     

 ه"إذا " فجائيوگینری مبتننی بنر     شنعراء کنه از اسنلو  غافنل     33اعرا  و  هسور 108آیات 

ْ  يدََ َ نخست خوبی نمایان است. اما تعبیر  است به استفاده کرده  :هدر آی " "یَدْخ 

َّهُنمْ  قوَْمهِِ  وَ  فرِْعَوْنَ   إلِى آياتٍ  تسِْعِ   في سُوءٍ  غيَرِْ  منِْ  بيَضْاءَ  تخَْرُجْ  جَيبْكَِ   في  يدََكَ  أَدْخِلْ  وَ   إنِ

 (12 /نمل  فاسقِينَ  قوَْماً  كانوُا
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هنی  آسنیب  و بیمناره(     تا سپید  و نورانى( بى گریبان ک دستت را در *گرمارودی: و 

 بیرون آید؛ با نه نشانه به سوه فرعون و قومش  روه آور( که آنان قومى نافرمانند.

تا سپید و درخشان بدون هی  بیماری ]پیسنی[   دستت را در گریبانت ک *خرمشاهی: و 

 بیرون آید.

 است:" نزََعَ يدََهُ "و تعبیر دوم 

 (108 /اعرا  ؛33 / شعراء فإَذِا هيَِ بيَضْاءُ للِنَّاظرِينَ   نزََعَ يدََهُ وَ 

 (33  شعراء/ان در چشم بینندگان درخشان شد. که ناگه دستش را برآورد*گرمارودی: و 

در دیند   ، و ناگهنان سنپید و درخشنان   دستش را از گریبانش بیرون آورد*خرمشاهی: و 

 (33 شعراء/ ؛108اعرا /  تماشاگران پدیدار شد. 

ای  گزاره یک تعبیر حقیقی اسنت، طبیعنی اسنت کنه این  دو       ازآنجاکه ارزیابی ترجمه:

آن به لفظ و معنا و زبان بندن توحنه بکننند؛ زینرا      همترحم همچون دییر مترحمان در ترحم

ی در زبان مقصند، بنرای مخاطنب قابنل درک هسنت و مخاطنب در       اللفظ تحت های  ترحم

که چنی  کنشی از دست در متون فارسنی نینز    شود. ضم  ای  کژتابی نمیدریافت پیام دچار 

 وحود دارد:  

بیهقنی بنه    تناریخ   نهاد گریبان باز و بخواند... آورد بیرون ای رقعه کرد گریبان اندر دست

 .(: ذیل گریبان1377نقل از دهخدا، 

 

 مشت زدن -3-9

 شنود  می آماده مبارزه برای فرد یک که زمانی. است خشم آغاز هنشان شده، مشت دست یک

 را بندن  زبنان  این   کند، آماده دارد، فیزیکی قدرت به نیاز که کاری برای را خود خواهد می یا

از  هنا  فرهننگ عنوان یک الیوی مشنترک بیشنتر    چنی  حرکتی به .گذاشت خواهد نمایش به

حمله فرهنگ عربی و فارسی است. قرآن برای انتقال مفهوم شدت خشنم حضنرت موسنی،    

کنه ینک    "وکنز "از زبان دست با کارکرد تأکیدی استفاده کرده است. برای ای  کنار از فعنل   

دست و بیانیر کنش آن اسنت و   هانیشتان مشت شد هگیرد که ویژ فعل کنشی است بهره می
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واکنش رفتاری خشنم اسنت. برخنی مترحمنان      هبازگوکنندشاره، زبان ا عنوان به، حال  یدرع

 .(816 :1، ج1384دل،   خرم اند کرده اشارهقرآن به مفهوم انتزاعی خشم در ترحمه 

هِ  منِ ذَاوَهَه  ثهَُ  ۦعَدُوِّ هِ  منِ ٱلَّذيِ عَلىَ ۦشيِعَتهِِ  منِ ٱلَّذيِ فٱَستغََه  / قصنص مُوسَى ۥفوََكزََهُ  ۦعَدُوِّ

15) 

 یناره  وه از بنود  دشنمنانش  از آنکنه  برابر در بود او (خود گروه  از *گرمارودی: آنکه

 کشت. را او که زد او بر مشتى موسى خواست، پس

 او از بنود،  دشنمنانش  از کنه  کسی برابر در بود، پیروانش از که کسی آنیاه *خرمشاهی:

 .شد ساخته کارش که زد او به مشتی موسی پس خواست، یاری

با توحه به اینکه این  تعبینر ینک تعبینر حقیقنی اسنت و ینک الینوی         : ترجمه ارزیابی

عنوان یک سنازه فرازبنانی بنرای     آید و دو فرهنگ به مشترک میان هر دو فرهنگ به شمار می

کنند؛ بنابرای  دو مترحم بسان دییر مترحمان در ترحمه به لفنظ و   انتقال پیام به آن اعتماد می

اند. از کاربردهای حقیقی دسنت   ندام را در زبان مقصد منعکس کردهمعنا توحه کرده و زبان ا

 توان به بیت مولوی تملل حست: مشت شده در زبان فارسی می

  گرفننت گریبننانش آمنند خشننم ز او

 

 ناشننکفت رویننش بننه زد مشننتی چننند 

 (405: 1396 مولوی،   

 دست زدن به غذا -3-10

سنوی غنذا دسنت کشنیدن      سوی غذا یا به بههایی چون دست دراز کردن  ای  گزاره و گزاره

 همه نشان از رغبت و اشتیاق به خوردن غذا دارد.

 دسنت؟  کشنم  حلنوا  بندان  وگر گویند 

 

 مسننت کننند کننم حلننوا بننه رغبننت بیننو 

 (175: 1378 نظامی،  

هنای گونناگونی داشنته     تواند پینام  ای  حرکت دست و حرکت مخالف آن در مهمانی می

ضَوا عَون  »سخاوت مهمان اسنت:   همیزبان نشانباشد. خوردن از غذای  وََ ُ  عَليَوْه   الَرِّ : قوَا َ  الَسا
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يُّ 
خ  ي ُ  وَ  طَعَام ه   م نْ  ل يأَُْلُوُا الَنااس   طَعَا َ  يأَُُْ ُ  الَسا ََ  الَناواس   طَعَوا َ  يأَُُْ ُ  لاَ  الَبْخَ  كوَيْ

 م ونْ  يوَأُْلُوُا ل 

 (.  231 :1، ج1965طبرسی،   «طَعَام ه  

هود با استفاده از ای  حرکت، ینک الینوی فرهنینی را بنرای منا       هسور 70آیه  قرآن در

کنند.   های اسلامی در آدا  مهمانی به آن ترغینب منی   عنوان یکی از آموزه کند و به ترسیم می

 بنر  هراسنی  کنه  نماید رفتار ای گونه به و بخورد آمده فراهم طعام و غذا از بر مهمان است که،

بسا دست بنه غنذا ننزدن     شود. چه میزبان ناراحتی موحب که نکند اریک و نیفکند میزبان دل

علامنه این     چنانکنه شنری در سنر دارد.    هبه ای  معنا باشد که مهمان دشم  است و اندیشن 

 زینرا  ؛(321 :10، ج1374یی،  طباطبنا  ایه از عداوت و دشمنی دانسته اسنت اصطلاح ادبی را کن

 از غنذا  صناحب  خنورد؛  منی  را دیینر  طعام و غذا کسی بود، چون چنان زمان آن مردم رسم

 بود: ایم  خود و مال حان بر مهمان ناحیه

ا رَءَا   َّا   تخََف لَا  قاَلوُاْ  خِيفةَ منِهُم وَأَوجَسَ  نكَرَِهُم إلِيَهِ  تدَلُِ  لَا  أَيديِهَُم فلَمََّ  قَنومِ  إلِىَه  أُرسلِناَ   إنِ

 (70 / هود لوُط  

آنان را ناآشنا یافنت و از   ؛شود نمیآن دراز  سوی بهدستشان و چون دید که *گرمارودی: 

 ایم. شده  فرستادهقوم لوط  سوی بهمهراس!ما  گفتند: ایشان هراسى در دل نهاد؛

 احسناس  آننان  بنه  ؛شنود  نمنی  دراز آن سنوی  بنه  دستانشان که دید چون *خرمشاهی: و

فرسنتاده   لنوط  قنوم  سنوی  بنه  منا  متنرس  گفتند یافت، دل در ترسی آنان از و کرد، بییانیی

 ایم. شده 

انند و بنرای ترحمنه     هر دو مترحم به لفظ و معنا و زبان بدن توحه کرده ارزیابی ترجمه:

که زبنان   اند و با توحه به ای  ای  اصطلاح ادبی در زبان مقصد از اصطلاح معادل استفاده کرده

تفسنیری اسنتفاده نماینند.     هاند که از افزود بدن، کارکردی تأکیدی دارد مترحمان نیازی ندیده

ترحمنه بهتنر توانسنته مفهنوم      ه؛ زیرا وی در ادامن رسد بهتر به نظر می خرمشاهی هالبته ترحم

 دشمنی و شرارت را منعکس کند.
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 گیری نتیجه -4

اشتراکات موحود بی  عربی و فارسی، در سنطوح مختلنف فرهنینی و زبنانی، زمیننه را       -1

ای  آینه  15دهد که از مجمنو    ها نشان می سازی ترحمه فراهم نموده است. یافته برای همسان

های دست بودند و در ای  پژوهش مورد تحلیل و بررسی قنرار گرفتنند،    کنش هکه دربردارند

حنز عبنارت    مبدأ و مقصند برخنوردار بودنند، بنه     هکسانی در حوزها از نیاشت ی گزاره ههم

البته کاربرد ای  گزاره در زبان فارسی پربسامد است، امنا شنرایط نیاشنت     "صَكاْ  وَجَْ  ا".

اصنطلاح تپانچنه    چنانکهبه دلیل تفاوت برخی الیوهای فرهنیی دو زبان، متفاوت است؛   آن

در زبان فارسی پرکاربرد اسنت، امنا    "صَكاْ  وَجَْ  ا"عنوان برابرنهاد برای  زدن بر صورت به

کنند؛   مقصد بر مفاهیمی چون سوگ و غم و تنبیه و خشنم دلالنت منی    هبه دلیل بالا در حوز

که در زبان عربی علاوه بر مفاهیم یادشده بر شادی و تعجب نینز دلالنت دارد. در    درصورتی

هایی کنه بنی  الیوهنای     و برخی تفاوتقرآن نیز بر تعجب دلالت دارد. همی  اشتراک لفظی 

فرهنیی و نظام فکری دو ملت وحود دارد، باعث شده تا مترحمان در مواردی از این  قبینل،   

بنه    رو بنرای انتقنال بهتنر پینام     فقط به لفظ توحه کنند و از توحه به مفهنوم بازماننند. ازاین    

شنده خرمشناهی در این      های انجنام  اند که بر اساس بررسی های تفسیری روی آورده افزوده

 موارد بهتر از گرمارودی عمل کرده است.    

بازگردان لفظ و معننا   هها را به شیو های خود از ای  گزاره هر دو مترحم بیشتر ترحمه -2

کتنا    هداری در ترحمن  اند و ای  پایبندی مترحمان را بنه اماننت   در زبان مقصد ترحمه کرده

تنری  تعنابیر کننایی حاصنل از      رساند. چنانکنه هنر دو متنرحم نزدینک     آسمانی به اابات می

اند. حز در مواردی انندک کنه گرمنارودی     حرکات دست را منطبق بر زبان مبدأ به کار گرفته

که معادل نزدیک آن مطنابق بنا زبنان     مفهومی و کنایی روی آورده است درصورتی هبه ترحم

کنه در زبنان فارسنی     "مقبووض اليود" هال و رایج بوده است. همانند ترحممبدأ مورد استعم

صنورت   به معنای خساست کاملاً رایج اسنت امنا گرمنارودی آن را بنه     "بسته دست"معادل 

 ترحمه کرده است.   "خشکی ناخ "کنایی 
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اصطلاحات مبتنی بر زبنان بندن برخنوردار     هزبان فارسی از بستر مناسبی برای ترحم -3

اند. البته در بسیاری موارد باآنکنه اصنطلاحات زبنان     ترحمان به ای  امر توحه داشتهاست و م

 هها در زبنان عربنی برابنر اسنت، امنا از افنزود       فارسی در لفظ و معنا و زبان بدن با نظایر آن

ای دال بر معننا هسنت و زبنان     ها، قرینه اند که نیازی نیست؛ زیرا در بیشتر نمونه استفاده کرده

 کرد تأکیدی دارد.بدن کار

کاربرد برخی اصطلاحات ادبی مبتنی بر زبان بدن در زبان و ادبیات عربنی و فارسنی    -4

هنا نینز    اند، ریشه در تاریخ و فرهنگ مشنترک این  ملنت    های رفتاری واکنش هدهند که نشان

مقصند، این     هتوانند با مراحعنه بنه بسنتر تناریخ و ادبینات حنوز       دارد، بنابرای  مترحمان می

 طلاحات را ترحمه کنند.اص

 

 نوشت پی -5
1. Body Language 
2. Korte 
3. Furnham 
4. Pease 

 

 منابع -6

 های خرمشاهی و گرمارودی(  ترحمه کریم قرآن*

حمند حعفنر یناحقی و    م ، تحقینق رو  الجننان و روح الجننان   بوالفتو رازی، حسی  ب  علی،ا -1

قندس رضنوی،    هنای اسنلامی آسنتان    پنژوهش مشنهد: بنیناد    محمد مهدی ناصو، چنا  اول، 

 ق(.1408 

 ش(.1389، تهران: نشر حمال،  فارسی -فرهنگ تطبیقی کنایات عربی اقبالی، عباس، -2

 ،«عنادل  حداّد ترحمه فرایند در کنایی تعابیر شناسی روش تحلیلی واکاوی» محمدحس ، امرایی، -3

، 296- 273، 1 ه، شننمار12 هدور   (، صننادق امننام دانشننیاه حنندیث و قننرآن مطالعننات همجلنن

 ش(.1397 
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صدا تأملی بر زبنان بندن    گفتار بی» هاشمی، محمدرضا، تقوی، محمد، بهنام، مینا، قوام، ابوالقاسم، -4

، 48-33 ،2 هشننمار، سننال ششننم، فنننون ادبننی دانشننیاه اصننفهان همجلنن، «در غزلیننات شننمس

 ش(.1393 

داننش،  ، تصنحیو خلینل اخ خلیلنی، تهنران: نشنر سنمای       دیوان اشعار بیدل دهلوی، عبدالقادر، -5

ش(.1384 

، تصحیو ذبیو اخ صنفا، تهنران: بنیناه ترحمنه و نشنر      دارا  نامه بیغمی، محمد ب  شیخ احمد، -6

ش(.1341کتا ،  

 رباعینات  هترحمن  در شنناختی  زیبایی تعادل» الدی ، حسی ، پیرنجم پناهبر، احسان، حسابی، اکبر، -7

 ،مطالعنات زبنان و ترحمنه    ،«شناختی هاستعار و دریافت شناسی زیبایی نظریات از استفاده با خیام

ش(.1395،  40-12، 1 ه، شمار49 هدور

، تصنحیو دکتنر محمند معنی ، تهنران: ابن  سنینا،        برهان قاطع تبریزی، محمد حسی  ب  خلف، -8

 ش(.1342 

 ش(.1378سعیده لرپری زنینه، چا  اول، تهران: نشر حانان،   هترحم زبان بدن، پیز، آل ، -9

قدسی، چا  اول، تهران: انتشنارات راه حناودان،    هبر اساس نسخ اشعار،دیوان  حافظ شیرازی، -10

 ش(.1395 

 ش(.1384، تهران: نشر احسان،  کریم قرآن هترحم دل، مصطفی، خرم -11

 براسناس ( http://dehkhoda.ut.ac.ir دیجیتنال،  نسنخه   دهخندا  نامه لغت علی اکبر، دهخدا، -12

 زبنان  آمنوزش  المللنی  بنی   مرکنز  و دهخدا هنام لغت هتهران: موسس حلدی، 15 فیزیکی نسخه

 ش(.1377فارسی،  

، بيورو:: دار الكَواب العربوی، 3ط ،الكشاف عن َقائق غووامض الَنزيو  زمخشری، محمود، -13

 ق(.1407)

 ش(.1362، تصحیو رشید یاسمی، تهران: گلشایی،  دیوان اشعار سعد سلمان، مسعود، -14

علنی فروغنی، تهنران: هنرمس،     ، تصنحیو محمند   کلینات سنعدی   سعدی، مصلو ب  عبداخ، -15

 ش(.1385 
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حسنینی، تهنران:    ، به سنعی ناصنر الندی  شناه    دیوان اشعار سوزنی سمرقندی، محمد ب  علی، -16

 ش(.1338امیرکبیر،  

   ق(.1412) يرو:: دار الشروق،ب ،7ط ،ظَ  القرآن يف سيد بن قْب، -17

 ش(.1383  ، تهران: علم،دیوان اشعار صائب تبریزی، محمد علی، -18

 هنامن  همجلن  ،«هنای تصنویری از دیندگاه معننی شناسنی      طرح هبحلی دربار» کوروش،صفوی،  -19

 ش(.1382،  85-65، 1 هسال ششم، شمار فرهنیستان،

محمدباقر موسنوی همندانی،    سید هترحم ،تفسیر المیزان هترحم طباطبایی، سید محمد حسی ، -20

 ش(.1374قم،   هعلمی همدرسی  حوز هلامی حامعقم: دفتر انتشارات اس چا  پنجم،

، عوراق: المكَبوة الحيدريوة، 2ط ،غورر الاخبوار يمشوكا  اننووار فو ،طبرسی، علی بن َسون -21

(1965.)  

رینولند النی    مصنحو   هبنر اسناس نسنخ    ،تنذکره الأولیناء   عطار، فرید الدی  ابو حامد محمد، -22

 ش(.1384نیکلسون، تهران: علم،  

 شفیعی کدکنی، تهنران: تنوس،  یو و توضیو محمد رضا تصح ،مختارنامه ،____________ -23

ش(.1358 

، بنه کوشنش سنید محمند دبینر سنیاقی، چنا  چهنارم، تهنران: زواّر،          دیوانفرخی سیستانی،  -24

ش(.1388 

 ش(.1385ن راد، تهران: الهام،  به کوشش عبداخ اکبریا ،شاهنامه فردوسی، ابو القاسم، -25

 ش(.1380خدمات فرهنیی رسا،   هتهران: مؤسس ارتباطات انسانی، فرهنیی، علی اکبر، -26

 کوشنش  بنه  خوانسناری،  محمنود  میرزا تصحیو ،اشعار دیوان اخ، حبیب میرزا شیرازی، قاآنی -27

 (.ش1380  ،نیاه: تهران خوانساری، صانعی حسی  امیر

 (.ش1364  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو،الجامع لأحکام القرآن قرطبی، محمد ب  احمد، -28
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